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لحظه هائي اما، با حال و هوايي متفاوت از ) 1(خواب يا بيداري. زندگي ما آدمها، در لحظه ها جاريست
در خلوت ) 3(و حالي كه از هوي خاليست )2(خودبيني و روزمرگيها تا خودآگاهي و محروميت ها 

سربه . ه ميشودگويي ابراهيم در تو زند. خويش نشسته اي كه در خود مي شكني و فرو مي ريزي
+  بهم ميخواهد ريخت  توتم هاي بيرون را و تابوهاي درون را نيز،. شورشي مي گذارد، بي امان
و آزادي و رهائي از بند بندگي و از هرآنچه تعلق پذيرت ) 4(” منانيت“ تبرزيني برگردن بت بزرگ 
)5(ميدارد تا رستگاري انسان  

“ . ار، به قرابت نگاهي، آميزش و يگانگي را مي فهميوقتي عاشقانه، در گذار از مردم كوچه و باز
فاصله ها، كه درهم ) 6(نه به صرف فعلي زيبا، كه به معناي زندگي در هرگام صرف مي شود” رفتن

)7(نورديده ميشوند و تو، با مردم و در مردم خوي و خلق نامردميهايت را از خود ميگذاري  
در توجاري ” رفتن“ . كار تاخدا بسوي يگانگي بلند ميشود از  ودستهاي نيايشت، كه بي تعلق به غير،

را در ” راه“ ) 9(قطره اي در دل دريا، كه دريا ميشود) 8(ميشود، از آنگونه كه تودر بستر تاريخ آدمها 
، در گوش جوانان وطن، زنان ”رفتن“ خود مي يابي و در تاريكي تاريك ترين شبها، همچون نغمه اي از 

“ تا ” يگانگي“ و ” راستي“ رفتن و گم ناشدن، به راهي از ) 10(شنيده ميشوي و مردمان مستضعف، 
)11(” رستن  

با كار به نان ميرسي و از خاك تا خدا را + ميشوي” آزاد“ از اربابان زمين تا خدايان دروغين درونت، 
)12(در معراجي انساني، به دفع الوقتي درهم مي پيمايي   

 به امامتش  انساني كه توحيد،. واگذاشته ميشود” خود“  آدمي كه به ميرود و” خدا“و آدمي كه بسوي 
و اماماني از دروغ و مردان و زنان از ) 13(شهادت ميدهد و انساني كه ليبراليسم غرب، برپا ميدارد

هاليوود، كه شهاب وار در آسمان تاريكي، برما ظاهر ميشوند و در نقطه اي سياه، از مردم چشم تاريخ، 
)14( گشته بانامردميهاشان به درك واصل مي گردنددور و محو  

“ از دست رفته مردمان، گاه بنام خدا، گاه باتمدني بزرگ و يا هر مستمسكي ديگر حتي ” آزادي“ و 
و كار، بربسته يوغي از استثمار، كه همچون يك نظام سياسي اجتماعي برماهموار مي ) 15(” برابري

پرلعنت، درهم مي شكند و چه شياطيني كه جام پرلذت دنيا را، بي چه كمرها كه زيربار اين يوغ . گردد
.اعتناي آخرت به گوارايي سرمي كشند  

)16(جان را مي آلايد. تاآخرين جرعه، كه در كالبد استكبار، به سمي مسموم از زقوم  
ي اگر ” انسان“ در قالبي از ملا و مسيو زندگي مي يابد و  استكباري كه از به يوغ كشيدن مستضعفين،

و ” انسان“ و مبارزاتي كه هميشه و هميشه در غيابت ) 17(غايب است ) هميشه( نه هميشه غايب كه 
در صفوفي از . درتمامي طول تاريخ، اين تاريخ استكبار و نابرادريها جريان داشته، دارد و خواهد داشت

“ : به من و تو ميرسدسهمي از انتخاب، كه + ” انسان“ آدمها، در تقابل با يكديگر و در جستجوي 
)18(” كدامين صف  

! بنده نيست مگر خداوند بي نايب و سايه و يكتا را  در صف انساني كه،  
 ارباب، سرمايه دار يا  (ش ميرسد و نه استثمارگر ” مردم“ و ” خود“ درصف انساني كه ثمره كارش به 

ش مي ” مردم“ در مشاركت با  خود سرنوشت اجتماعيش را  در صف انساني كه،)! هرحرامزاده اي ديگر
 به  ”دموكراسي در ايران“ اما ) 19(نه نماينده ميخواهد و نه آقا بالا سري ديگر از هر نوع ! سازد

و ” استبداد“ كه بزرگترين مشكل امروز ما از . سئوالي برلبان هر آزاده و وجه همت آزاديخواهان وطن
)20( هم نيز ”استعمار“ است و ” استثمار“   

 تاثير متقابل پديده ها و آيه ها برروي يكديگر، بايد بپذيريم كه بي توجهي به فرهنگ و عليرغم
بويژه در دنيايي كه . فرهنگسازان، كارسياست و مبارزات طبقاتي را با مشكلاتي جدي مواجه ميدارد

)21(سرمايه داري غربي، هارتر از هميشه ميدانداري ميكند  
دي را در جوامع همين سرمايه داري غربي علم كرده، با گوشهايي تيز بالاترين ميزان آزا و جناب ايشان،

كه ازيكسو، . و پشت كه خم كرده، مجال چرخانيدن كلاه را هم ميخواهد به مبارزان مردمي ندهد
( دموكراسي را الگو ميشود و از سويي ديگر، كشورهاي پيراموني سرمايه داري را به استعمار و 

)22(يي، پيچيدگي كار در همين باشدتوگو. مي كشاند) استثمار  
خردجمعي + تحمل يكديگر(  در دوره استبداد مطلقه پهلوي، باتجربه بسيار اندكي از دموكراسي  ايران ما،

مطبوعات و احزاب و + فعاليت جمعي +  …  و در فقدان انسجام فرهنگي بعد از مشروطه با  )



 57غول بودند، ناگهان با انقلاب غافلگيرانه فرهنگسازاني كه هنوز در چنبره اين پيچيدگي بخود مش
 قدرت سياسي را از  روحانيت با اتكا به فرهنگ توده ها و مساعدتهاي كشورهاي غربي،. مواجه ميشود

كف مردم مي ربايد و به مثابه مزيدي برعلت، دموكراسي و دين را بضرب همان انقلاب بهم مي 
)23(آلايد  

 ساله شاهان ايراني و انيراني برمردم، اما اين 2500ن منش استبدادي  در ادامه هما حاكميت فقاهتي هم،
باتغييرات اصلاحي يا انتقال +  تمايل به تمركز و يكپارچگي قدرت دارد بار زيرعباي ملاهاي شيعي؛

قانون + نيروهاي منتقد و مخالف را تحمل نميخواهد كرد+ مسالمت آميز قدرت، انعطاف ناپذيري مي كند
صنفي، ( ستمسكي ميخواهد در دستان بي كفايت قدرت فقاهتي و از ايجاد نهادهاي مستقل و مجلس را م

…فرهنگي، احزاب، رسانه ها و اينترنت و  )24(به هراس مي افتد )   
كه حضرات اشرف تبار پهلوي و قاجار، بي . خصومت اين حاكميت با آمريكاست آنچه جديد و جالب است،

؟ سئوالي كه ماهيتا روحانيت ” آيا اين تقابل در جهت منافع مردم است“. نصيب از آن سرنگون مي گردند
با اقتصاد سرمايه داري متمايل به بازاريان متدين و . شيعه و حاكميتش در پاسخ به آن ناتوان مي باشد

گويا . ، چه جوابي به منافع مردمي مي تواند داشت”آزادي“ ناباوري در ماهيت فقاهت به + كلاهبردار
+ يريهاي غيراصولي ميان رژيم با آمريكا، ناشي از عناصرتشكيل دهنده عقايد و افكار آنهاستاين درگ

، كه بدست نيروهاي غيراصولي حاكميت فقاهتي، مسيري 57تمايلات ضدامريكائي مردم در اوايل انقلاب 
 را صريحا  غلط كردن خود غيز از منافع توده ها را مي پيمايد تاجائيكه سران حمله به لانه جاسوسي،

كه براستي شما غلط كرديد بويژه در وجه المصالحه قرار دادن منافع مردم ما و ديگر . اعلام ميدارند
)25(خلقهاي منطقه   

!بنابرآنچه برمردم ما گذشت، شرايطي برما پديد مي آيد ، گوياي يك تحول جاندار و بنيادي  
 همت پيشگامان فرهنگي و سياسي كشور و جامعه اي جوان، در حال انتقال از سنتها به آنچه كه مورد

اگر فرهنگ ليبراليسم غربي با دموكراسي ) 26(در تاثير متقابل با شرايط جهاني، قرار مي تواند گرفت
(مبتني بر دولت رفاه، نمايندگان مردم  Demos و مطبوعات آزاد و احزاب، شكل اجتماعي بخود ميگيرد، ) 

در ( ” سرمايه“ و ” رقابت“ + ” نابرابريهاي طبيعي انسان“ ي برليبراليسم نوين را گويي، با تفكري مبن
 ميزند با بهره گيري از كنترل سيستماتيك نمايندگان  ”خصوصي سازي“ ، وحشيانه دست به )مقابل كار

تبليغات مزورانه هميشگي، كمر به تقويت + مردم و رسانه ها و تكنولوژي با متخصصين و محققين ش
و اين يعني تضعيف .  درجهان امروز بربسته و لاجرم سرمايه داران پولدار،” ازاراقتصاد ب“ هرچه بيشتر

لفاظيهايي از قبيل + و اتحاديه هاي كارگري) مردم عادي( هرچه بيشتر دموكراسي، حقوق شهروندي
و ) بويژه در جوامع مسلمان نشين با منابع غني نفت( حقوق بشر، دموكراسي و حقوق زنان  …  

:قرار دارد) ها( اي پيشگامان دموكراسي در كشورهايي مثل ايران، اين سئوال امرزوه، پيش پ  
آيا دمكراسي بدون عدالت اقتصادي، راهي جزپيوستن به طرح و توطئه هاي سرمايه داري جهاني خواهد 

در ايران، مبارزه با استبداد، خارج از كادر مبارزه با استعمار غربي، چه سمت و سويي + داشت؟ 
كه منافع مردم ما، فقط در مبارزه با استبداد و استثمار، تامين مي تواند شد و ديگر ) 28(گرفتبرخواهد 

. هيچ  
انديشه و فرهنگي كه زيربناي اين مبارزات مي تواند بود، مستلزم همت پيشگامان مردمي و 

)29(فرهنگسازاني است كه يگانگي با مردم را در دنياي امروز، بخوبي درك ميكنند  
ترديد يك انتخاب باسمه اي +  تا جائيكه در خود آوار ميشوي  آدمها و حالي كه از هواي خاليست،آري، ما

) 30...(ازتاريخ كه   
 

 
 زنده باد آزادي

 پيروز باد مبارزات مستضعفين
  
  
  
  
  
  



  
  

 موانع سوسياليزم و آزادی در جامعه ايران
 

دی ، رابطه توليد با مصرف و چگونگی سوسياليزم به مثابه يک سيستم اقتصادی جهت تنظيم روابط تولي
توزيع درآمد های يک جامعه در بين اقشار و طبقات متعدد، از زمان مطرح شدن اش ، در بسترهای 

متعدد عملی گرديده است و در هر جامعه ای که عملی شده است نتايج خاص خودرا مطابق تلقی ای که 
وه بر آن تاثيرات ديگری  نيز در جامعه اطراف از سوسياليزم داشته است ، به وجود آورده است و علا

بنابراين تاثيرات پياده شدن سوسياليزم در جوامع متعدد را به دو عرصه متفاوت می توان . گذاشته است 
.تقسيم کرد  

.تاثير و تحولاتی در جامعه ای که نظام اقتصادی سوسياليستی در آنجا عملی گرديده است   
.   گذاشته استتاثيراتی که در جوامع اطراف   

برای آنکه ما بتوانيم امکان تحقق سوسياليزم و ازادی را  در جامعه ايران بررسی کنيم  ابتدا بايد 
تجربياتی که از سوسياليزم در جوامع مختلف وجود دارد مورد تحقيق قرار دهيم ودلايل  موفقيت و يا 

.آشنا شويم عدم موفقيت آن را دريابيم تا با موانع تحقق آن در ايران نيز   
   

 تاثير و تحولات ناشی از عملی شدن سوسياليزم در جوامع مختلف
 

، چين،  ويتنام، کامبوج، کره، يمن، کوبا، نيکاراگوئه ، يوگسلاوی، لهستان، سوسياليزم در جوامع روسيه
مطرح رومانی، آلمان شرقی ،  مجارستان، آلبانی، بلغارستان ، به مثابه يک نظام اقتصادی و هم سياسی 

شده و در جوامع اسکانديناوی به مثابه بخشی از يک نظام اقتصادی ، هماهنگ با نظام سياسی مبتنی بر 
.دموکراسی طرح شده است  

تجربه ای که از سوسياليزم به مثابه سياسی و اقتصادی هماهنگ ، بدون توجه به دموکراسی وجود دارد 
وضعيت امروزين ويرانه های آن اردوگاه  وعقب اولين اردوگاه آن شوروی سابق بود که . منفی است 

ماندگی مفرط  اجتماعی خصوصا فرهنگی کشورهايی که از آن ويرانی سر برآوردند بيانگر اين تجربه 
مردمی که با آن همه آرزو اميد و ايثار و فداکاری در جهت تحقق نظام سوسياليستی جان . منفی است 

کامبوج به ويرنه ای تبديل . شادی فروپاشی آن را جشن گرفتندفدا کردند و با آن همه شور و هلهله و 
شد و کره شمالی و ويتنام ، از نظر سطح رفاه اجتماعی محتاج اعانات سازمان ملل  و کشورهای 

به شدت ...) بلغارستان، مجارستان، لهستان، رومانی، آلمان شرقی، يوگسلاوی . سرمايه داری هستند
از اين ميان تنها دو کشور . ايه داری اروپايی بی تابی نشان می دهند نسبت به پيوستن به بلوک سرم

چين و کوبا: باقی مانده اند که هنوز بر نظام سياسی و اقتصادی سوسياليستی پای می فشارند   
اما به برکت .  ميليارد جمعيت می توانست فلاکت بارترين وضعيت در دنيا را داشته باشد1.2چين که با 

اليزم که با خود حمل می کند ضمن اينک به پيشرفت های  وسيع صنعتی دست پيدا کرده آثاری از سوسي
است ، مسئله گرسنگی ، کودکان بی سرپرست و خيابانی ، وام های سنگين به بانک های جهانی ، آن 

با اين وصف از نظر اختناقی که در همه جا حاکم . طور که در آرژانتين و برزيل و مکزيک هست ندارد 
ت و سيستم تک حزبی که وجود دارد، با ملايم ترين باد آزادی که بوزد در هم می ريزد ، کما اينکه اس

.در اعتراضات خونين  دانشجويی آن را تجربه کرده است   
کوبا دومين کشوری هست که نظام سوسياليستی آن را از سطح قمار خانه و فاحشه خانه کشورهای 

مريکا ، به کشوری تبديل کرده است ، که حداقل بی سوادی ريشه ثروتمند سرمايه داری و به خصوص ا
کن شده است و سطح نازلی از رفاه در آنجا وجود دارد و مجبور نيست همانند کشور بيخ گوش اش 

در آمد ملی اش را  تنها از بابت بهره وام های کمرشکنی که به بانک های جهانی دارد  به % 75برزيل  
با اين وصف کاسترو خودرا رهبری مادام العمر می داند . ورهای غربی بريزد حساب سرمايه داران  کش

زيرا به دليل عدم وجود نظامی . ، که با رفتن اش جامعه کوبا درهم می ريزد، و همينطور هم می شود
مبتنی برآزادی  و دموکراسی ، جامعه کوبا ناتوان از پرورش شخصيت هايی است که بتوانند نظام 

علاوه بر آن جامعه کوبا جامعه ای است که در مقابل . را به طرف بالندگی پيش برندسوسياليستی 
.  سرمايه داری کاملا تدافعی، و با حساسيت کامل مواظب آن چيزی هست که نمی خواهد از دست بدهد 

يان ، در مقابل حقانيت نسبی که دارد ، ناحقی های زيادی به لحاظ آزادی انتقاد ، آزادی عقايد ، آزادی ب
آزادی انتخاب و همچنين سرکوب گسترده مخالفين در آنجا وجود دارد ، که آن حقانيت نسبی را نيز زايل 

البته کوبا و . می سازد و مجال دفاع از آن را به اين رژيم مبتنی بر رهبری مادام العمر فردی نمی دهد 



 مشهورند ، در حاليکه در بخشی چين دو نمونه خوب از رژيم هايی هستند که به نظام های سوسياليستی
از کشورهای سابق سوسياليستی ، آثار سوسياليسم را تنها می توان از جمجمه های صد ها هزار قربانی 

بيگناه و ويرانی جوامع مربوطه مشاهده کرد ، که از نمونه های آن می توان از کشورهای کامبوج ، 
حقيقتا بايد اعتراف کرد که در . نام برد ... نيستی آلبانی  و چند کشور آفريقايی و نظام شوروی استالي

اين کشورها سوسياليزم ملعبه نظام های مبتنی بر اختناق و خونريزی و استبداد سرخ است ، زيرا نه 
.تنها از آزادی بلکه از رفاه  وبرابری اقتصادی و بالا رفتن توليد ملی نيز خبری نبوده است     

يی هستند که در کنار نظام سِاسی نسبتا آزاد و دموکراتيک ، برای در مقابل اين کشورها ، کشورها
گسترش رفاه و تامين اجتماعی  در عرصه داخلی، از برنامه ريزی سوسياليستی کمک گرفته اند ، و 

همين اندک گرايش به سمت برنامه ريزی سوسياليستی موجب گرديده است که عاليترين ره آوردها را در 
 مصرف ، بهداشت و درمان، مسکن نه برای تعدادی اندک بلکه اکثريت قريب به عرصه کار ، توليد ،

و در اين دنيايی پر از ظلم و نابرابری و نظام جهانی مبتنی بر غارت . اتفاق شهروندان به ارمغان آورند 
 و استثمار و سياست های ماليخوليايی  جهت دست اندازی به منابع ثروت کشورهای فقير نشان داده اند

که برنامه ريزی سوسياليستی تنها درمان نجات از جوامعی هست که در يک سوی آن توليد سلاح ، 
گسترش جنگ ، گسترش ناامنی در جهان ، گسترش تروريسم دولتی و غير دولتی ،برگماری دولتهای 

وابسته و سرکوبگر  ديکتاتوری و غارت ، استثمار ، انباشت سرمايه ، اسراف در مصرف و در سوی 
ديگر آن فقر ، بيکاری ، بيماری ، بيسوادی ، اعتياد ، فحشاء ، بردگی جسمی ، جنسی ، فرهنگی ، 

. جوامعی نسبتا آرام ، مرفه ، باثبات را سازمان دهند   
در اين جهانی که برپايه اقتصاد متکی بر بهره  و بهره کشی و غارت می گردد و مناسبات ناشی از آن 

... سانها رخنه کرده و از طريق بورس و سهام و قرض های بانکی و تا اعماق روابط اجتماعی ان
اکثريت انسانها را به خود وابسته کرده است ، حرف زدن از سوسياليزم و چگونگی تحقق آن بسيار 

سخت است ، اما يک چيز واضح است و آن اينکه کره ای که ما در آن زندگی می کنيم  از نظر اجتماعی 
 پيش می رود و سکان اش به دست کسانی است که درد انسانيت ندارند ، و در با سرعت به سمت سقوط

اين ميان تنها نظام اجتماعی که می تواند مانع اين سقوط شود ، نظام حق طلب و برابری طلبی است که 
در آن انسانها آزادانه بتوانند از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود دفاع کنند و مجال تمرد فردی 

. و يا اجتماعی را  به هيچ فرد و يا رژيمی  ندهند و ما چنين نظامی را نظام سوسياليستی می ناميم 
برنامه ريزی سوسياليستی بخش جدايی ناپذير از برنامه کلی يک نظام دموکراتيک  و مساوات طلب است 

ی و هدايت و که همچنانکه به شهروندان در ارائه نظر،طرح و پيشنهاد ، شرکت در ساختار سياس. 
رهبری  جامعه ، انتخاب کردن و انتخاب شدن حق برابر می دهد ، در برخورداری مادی ، در توليد ، 

در نقطه مقابل برنامه ريزی سوسياليستی ، برنامه . مصرف ، کار و ثروت نيز تبعيض قائل نمی شود 
گردد که تنها مناسبات و روابط ريزی کاپيتاليستی است که در آن دموکراسی رفته رفته به بزکی تبديل می 

در چنين نظامی آن کس که بيشتر . اقتصادی سرمايه داری و گردش آزاد کالا و پول را  توجيه می کند 
دارد ، بيشتر بهره مند می شود و آن کس که کمتر دارد ، کمتر و آن کس که چيزی ندارد بهره ای هم 

عی دموکراسی در کشورهای سرمايه داری با خود و اين بزرگترين تناقضی هست که کشورهای مد. ندارد
حمل می کنند ، هر چند دهه با بحرانی بزرگ مواجه می شوند و سعی می کنند با توسل به غير انسانی 

بر اين بحران ها فايق " گرسنه " ترين شيوه ها همچون شعله ور کردن جنگ ها در کشورهای جهان 
گسترده  توده ای مواجه ببينند ، مجبور می گردند که آثاری آيند، و در صورتی که خودرا با اعتراضات 

در اين جوامع اگر امکاناتی برای . از برنامه ريزی سوسياليستی را برای تسکين جامعه به کار گيرند 
از قبيل (تامين حقوق شهروندی  و آثاری از برخورداری مبتنی بر مساوات در عرصه های محدودی 

برای شهروندان وجود دارد از برکت همين برنامه ريزی سوسياليستی ) برابرامکانات تحصيلی و درمانی 
.است  

امروز اگر يک نگاه کلی به اوضاع جهان بيندازيم ، آرام ترين ، کم بحران ترين ، و مرفه ترين جوامع 
را در کشورهای اسکانديناوی خواهيم يافت ، نه از جنگ خبری هست و نه از جنگ طلبی و نه شرکت 

برای عموم هموطنان  حداقل در عرصه هايی . است های جهانی مبتنی بر سلطه و سيطره نظامی در سي
همچون تحصيل ، درمان ، کار، مسکن ، امکانات نسبتان برابر وجود دارد و اگر کسی استعدادی دارد 

ين نظام سالم هست و روابط و مناسبات و قوان. برای پرورش و تقويت آن زمينه و بستر وجود دارد 
روشن ، فساد سياسی و مالی سريعا خودرا آشکار می سازد و از چشم تيز بين رسانه ها و افکار 

يک مثال ساده اش ، رسوايی مالی و در نتيجه محاکمه شرکتی که متهم بود که . عمومی برکنار نمی ماند
نظام هايی که فاسد در نقطه مقابل آن در . در جريان معامله با فرزند رفسنجانی به وی رشوه داده است 

هستند و روابط و مناسبات و قوانين ناروشن ، و تيرگی و سياهی بر همه عرصه ها حکومت می کند و 



معاملات پشت پرده و پنهانی در همه جا رواج دارد ، فساد  مالی و سياسی ، مداوما در سياهی فساد کلی 
دستگيری . لايت مطلقه فقيه در ايران  هست آنچنانکه در رژيم مبتنی بر و. نظام مداوما ناپديد می گردند

، شکنجه و کشتن بيگناهان ،به وجود آوردن دستجات متعدد ،گروه های فشار مافيايی که فراتر از قوانين 
عمل می کنند ، پايمال کردن حقوق انسانی و اجتماعی شهروندان ،اختلاس های نجومی که هيچ حساب و 

 سياسی  هر روز و هر ساعت صورت می گيرد همه و همه در کليت کتابی بر آنها نيست و در سايه فساد
فسادی که از بالا تا پايين نظام را فرا گرفته فرو می روند، در چنين رژيمی فساد مداوما توليد می شده  

، طوری که ديگر وجود آن عادی و طبيعی جلوه می نمايد و هر .  و به روال روزمره تبديل می گردد
آن نباشد متهم می گردد و اين چنين است که همه منتقدين و معترضين به اين فساد و کس که آلوده به 

مقتولين و . افشاء کنندگان تاريکخانه های سياسی و اقتصادی در زندان و مروجين آن در کمال آزادی 
ن اين مظلومين محکوم ، قاتلين و ظالمين تبرئه و فارغ بال و در اين ميان وای به حال کسانی که از درو

انتخابات مبتنی بر فساد ، قضاوت مبتنی بر فساد، تبليغ و ترويج مبتنی بر : مناسبات و روبط سراپا فساد 
و هنوز هم در صدد اصلاح اين رژيم . راه  نجاتی جستجو می کنند ...  فساد ، بازار مبتنی برفساد ، 

. هستند " مردم سالاری دينی " اصلاح ناپذير هستند و در چهاچوب قوانين رژيم ولايت فقيهی دنبال 
: آخونديسم خدا را هم به ابتذال کشانده است : خداوند رحمت کند معلم شهيد دکتر شريعتی را که می گفت 

ای کاش او زنده بود و امروز به ابتذال کشيده شدن همه مقدسات توسط رژيم آخونديستی را  با 
رصه سياست ، عرصه اقتصاد و عرصه چشمانش مشاهده می کرد و مشاهده می کرد که چگونه ع

می داد " درس اخلاق" فرهنگ جولانگاه فساد روحانيت حاکم شده و مشاهده می کرد که آن روحانيتی که
چگونه به هنگام يافتن فرصت مرزهای فساد و ابتذال را در هم می " جامه تقدس به آب می کشيد"و

 بر گرديم ، اتفاقاتی که در همين چند 1368 يا  و1360لازم نيست برای ديدن اين فساد به سال . نوردد
از قتل های زنجيره ای ، محاکمه محکومين قتـل های زنجيره ای ، : سال را رخ داده را مرور بکنيم 

توقيف فله ای مطبوعات ، دستگيری روشنفکران و منتقدين وشکنجه جسمی و روحی آنان ، حمله مغول 
ن  ، برهم زدن سخنرانی ها و مجالس ، لوث شدن و ناديده وار به خوابگاه های دانشجويی در تهرا

گرفته شدن اختلاس ها و حيف و ميل های گسترده مالی همانند پرونده شهرام جزائری ، قتل زهرا کاظمی 
، به خون کشاندن اعتراض دانشجويان دانشگاه تبريز ، حذف هزاران کانديدای انتخابات مجلس ، برپايی 

انونی تخليه کالا و صد البته سرکوب اعتراضات مسالمت آميز کارگران ، معلمين  اسکله غير ق70بيش از
تنها نمونه هايی هستند که هر روز در همه گوشه های اين سرزمين با پاسداری  رژيم ...، دانشجويان 

 روحانيت صورت می گيرد ، وقايعی که وفوع هرکدام از آنهابه تنهايی  می تواند جامعه سالم را به حرکت
در آورد ، اما در جامعه سياه و آخوند زده ما همچون پرده های سياه ، مداوما از جلو چشمان انسان رد 

در چنين جامعه ای ما می خواهيم بدانيم که  چه موانعی بر سر تحقق . می شوند و نهايتی هم ندارند 
زادی و آگاهی وی مبتنی آزادی و سوسياليسم وجود دارد ، آن  هم سوسياليسمی که بر اصالت انسان  و آ

باشد، سوسياليسمی که راه  عرفان  را ، راه رشد قوای انسانی انسان را ،  راه عشق به همنوع را 
،هموار سازد ، جامعه ای سوسياليستی و آزاد بدون ترديد مبتنی بر روابط انسانی و اجتماعی تضمين 

 موانعی بر سر ايجاد و تنظيم اين چنين کننده آزادی و نافی بهره کشی و استثمار است و به راستی چه
معضل اساسی که درابتدای ورود به ايجاد چنين روابطی وجود دارد اين است که در . روابطی وجود دارد 

 سال گذشته در جامعه ايران همه نيروهای ارتجاعی معتقد به اختناق، استبداد ، سود جويی و بهره 20
که در سايه پاسداری و نگهبانی رژيم ، روابط مبتنی بر استبداد و کشی و غارت ، اين امکان را يافته اند 

هرگونه تنظيم . اختناق وسودجويی و اختلاس را در جامعه به سيلان در آورده و آن را گسترش دهند 
رابطه آزاديخواهانه و سوسياليستی بلافاصله با اين روابط و نيروهای اجتماعی و نهاد هایسياسی و 

.   حافظ اين روابط بر خورد می کند اقتصادی و فرهنگی  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 ضرورت دفاع از سوسياليسم

 
                                            رحمان عبادی 

  
سالهای پر جوش و . اندکی بيش از يک دهه از فروپاشی بلوک شرق وريزش ديوار  برلين ميگذرد

ی را به وجد  آورد،  طوری که صدر اعظم وقت خروشی که بسياری از سردمداران جهان سرمايه دار
آلمان عنوان نمود که اکنون تاريخ تابت کرده است که اقتصاد کينگز بر اقتصاد مارکس غلبه يافت و 

کلينتن در آغاز رياست جمهوريش اعلام کرد که بعد از غلبه بر فاشيزم و کمونيزم اکنون سرمايه داری 
ز همان زمان و قدری پيشتر از آن،  گفتمان دمکراسی و اقتصاد ا. تنها راه حل جهت نجات بشريت است

بويژه اينکه قبل از فروپا شی بلوک شرق گورپاچف در . بازار و نيز ليبراليزم نوين گفتمانی جهانی گرديد
در . طرحهای پروستاريکا و گلاسنوست از ضرورت دفاع از دمکراسی و اقتصاد آزاد سخن گفته بود

 که احزاب و سازمانهای رسمی و بعضاغير رسمی سوسياليستی و کمونيستی در چنان هنگامه ای بود
کشورهای اروپايی و امريکا و نيز ديگر جوامع پيرامونی يکی پس از ديگری عقب نشينی کرده و رسما 

داشت که هنوز به دفاع راسخ از در آن زمان پر هياهو کمتر کسی وجود . چنين شکستی را پذيرفتند
سوسياليسم بپردازد و اگر به قول دانيل بن سعيد يکی از اعضای پر سابقه حزب کمونيست فرانسه کسی 

اما اکنون که هنوز بيش از . اقدام به اين امر ميکرد، او را فردی کله شق ، رمانتيک و خيالاتی ميدانستند
جنگ در . اقعيتها چيزی ديگری را به انسانها نشان ميدهديکدهه از ريزش ديوار برلين نگذ شته است و

بالکان و کشتار دست جمعی انسانها و نسل کشی های پی در پی ، جنگهای مستمر در جمهوريهای 
شوروی و قساوتهای شوروی در چچن و ديگر جمهوريها، جنگ دوم خليج و حضور دول امپرياليستی 

منيت بين المللی در مقابل صدام، کمکهای نظامی و مالی به در منطقه خاورميانه به بهانه حفاظت از ا
کنتراهای نيکاراگوئه به خاطر ساقط کردن دولت انقلابی اورتگا، جنگ در پاناما، کلمبيا، تحميل فقر 

وشوربختی به آرژانتين توسط بانک جهانی و صندوق بين المللی پول، افزايش فقر و بيکاری در 
تقيم خلقها در اقصا نقاط جهان، قتل عام خلق فلسطين و باز گذاشتن کشورهای بلوک شرق، غا رت مس

دست جنايتکاری نظير شارون در کشتار فلستينيان و حمایت بيدريغ و بی پرده لمريکا از اين   جنايات، 
، حمله " تروريسم"حمله به افغانستان و کشتلر دهها هزار از مردم بيدفاع اين کشور به بهانه مبارزه با 

اق و قتل عام مردم اين کشور به بهانه وجود سلاحهای شيميايی و ميکربی و دهها جنايات ديگر به عر
در اقصا نقاط دنيا و نهايتا افزايش روز افزون بيکاری در خود کشورهای متروپل و صنعتی و تعميق 

به .....شکاف ما بين فقير و غنی در اين کشورها به بهانه ذخيره سازی و حل بحرانهای اقتصادی و 
تمامی اين علامت سوال را در مقابل چشمان مضطرب و نگران مليونها انسان دردمند و زجر کشيده قرار 

آيا واقعا سوسياليسم مرده است و آيا واقعا سرمايه داری راه حل نجات بشريت است؟ وِ يا : داده است
يست که در غياب اينکه آنچه که اکنون بر جهان حاکم است خود نوعی بربريت و توحش مدرن ن

سوسياليزم ميخواهد بر جهان حاکم شود؟ و آيا تمامی اين سوالات خود تاکيدی بر گفته روزالوگزامبورگ 
ما ميزان توحش و بربريت، آپارتايد و تبعيض نژادی، . يا سوسياليسم يا  بربريت: نيست که ميگفت

هنوز بلوک شرق وجود داشت ديوانسالاری و غير دموکراتيک بودن  سرمايه داری را در زمانيکه 
بخوبی حس نميکرديم، اما پس از ريزش ديوار برلين و فروپاشی بلوک شرق درک کرده ايم که تمامی 

آنچه را که مبارزين دموکرات و سوسياليست وکارگران و زحمتکشان در ساليان دراز مبارزات طبقابی و 
 پس از ديگری توسط  سرمايه داری و دموکراتيک خويش در دنيای سرمايه داری بدست آورده اند يکی

برای نمونه در جنبش های صلح خواهی و ضد جنگ ملاحظه ميکنيم . دولتهای حامی پس گرفته ميشود
که ميليونها انسان  عليه جنگ و حمله امريکا و انگليس به عراق تظاهرات کردند، اما باز هم اين حمله 

ی شورای امنيت و سازمان ملل نيز وقعی گذاشته و متعاقب آن اشغال عراق صورت گرفت و حتی به را
نشده است و اين خود حکايت از آن دارد که آن سازمانها و نهادهای بين المللی خود قدرتی در مقابل اين 

بربريت مدرن و ما فوق صنعتی ندارند و در واقع در جهان فعلی نوعی داروينيسم خشن و تنازع بقای 
عامها، ناامنی ها، غارتگريها و ويرانگريهای يک دهه اخير خود به جنگها، قتل . ويرانگر حاکم است

.وضوح اين امر را نشان ميدهد و بشريت را به راه حل و راه چاره ای ديگر فرا ميخواند  
فروپاشی بلوک شرق و سوسياليزم دولتی خود زمينه و فضايی را ايجاد کرد تا سرمايه داری ونئو 

امروز ديگر مدافعان . درن چهره واقعی خويش را بهتر نشان دهدليبراليزم خشن دنيای صنعتی و م



سوسياليزم نه تنها افرادی رمانتيک، خيره سر و تخيلی نيستند، بلکه جريانات و افراد اگاهی هستند که 
بنابر اين دفاع از . دردها را بخوبی شناخته اند و به دنبال راه حلهای ريشه ای و بنيادی ميگردند

 هر آلترناتيو ديگری که از ازادی انسانها و عدالت اجتماعی به دفاع بر خيزد، خود راه سوسياليسم و يا
ابعاد اين بحران امروز تمامی جهان معاصر و از آن جمله . حلی است جهت گريز از بربريت مدرن حاضر

ا در ايران که در طول يک قرن، دو انقلاب و يک نهضت ملی ر. جامعه ما را نيز در بر گرفته است
و نهايتا تحقق آزادی و ) نهضت ملی(،  مردم سالاری و حاکميت ملی)انقلاب مشروطه(برایحاکميت قانون

به انجام رسانده است،  امروز متاثر از بحران بين المللی بر سر دو راهی ) انقلاب بهمن(عدالت اجتماعی
ماعی و سوسياليسم ويا دفاع دفاع يکجانبه  از آزادی ، مردم سالاری و حاکمييت قانون منهای عدالت اجت

اگر . قرار گرفته است) سوسياليسم(همه جانبه ار آزادی، مردم سالاری، حاکمييت قانون و عدالت احتماعی
دفاع يکحانبه از دمکراسی منهای سوسياليسم که ميجر به حاکمييت نيو ليبراليسم در جهان شده است،  

وشبختی آورده باشد، در ايران نيز چنين دفاعی برای جهانيان و بويژه جوامع پيرامونی سعادت و خ
اگر می بينيم که در جوامع متروپل و ضنعتی حقوق بشر، آزادی، و . سعادت و ترقی به همراه ميآورد

دولت رفاه شکل گرفته، جدای از رشد صنعت و تکنولوژی که از درجه دوم اهمييت در اين رابطه بر 
ان و زحمتکشان، روشنفکران و مبارزين از يکسو و ترس از خوردار است، وجود مبارزات طبقاتی کارگر

تازه چنين دست آوردی برای مردم اروپا و . گسترش و نفوذ سوسياليزم و کمونيزم شرقی بوده است
امريکا بوده است که دولتهای آنها در غارت و چپاول خلقهای جهان دست داشته اند و همين امر نيز آن 

اما پس .  نظامهای ارتجاعی و استبدادی در جوامع پيرامونی ميکرده استدولتها را همدست و همداستان
از فروپاشی بلوک شرق و تضعيف مبارزات طبقاتی در جوامع مدرن می بينيم که آن دست آوردها  نيز 

به تدريج در حال از بين رفتن است و غارتگری  و چپاول و بورکراتيزم وديوانسالاری روز به روز ابعاد 
. يابد، به گونه ای که امنيت و صلح بين المللی را به خطر انداخته استبيشتری می  

  
اين است که بايد گفت مسائلی نظير دموکراسی و حقوق بشر،  پس ازفروپاشی و تضعيف مبارزه طبقاتی 
و لاجرم تضعيف دولت رفاه در جوامع سرمايه داری غربی، بيش از اينکه القابی با مسمی  باشند بيشتر 

هم اکنون در جهان سرمايه داری حرف اول را صاحبان سرمايه و .  لفاظی و عوامفريبی ميخورندبه درد
رای و اراده توده ها در اين جوامع می بايست تابع اين قدرتهای . قدرت و نيز حاکميت بازار آزاد ميزنند

ده ای که بين به همين خاطر هست که در انتخابات پيشين در امريکا، در رقابت فشر. ويرانگر باشند
جورج بوش و رقيب او از حزب دمکرات وجود داشت و بگمان بسياری می بايست جورج بوش بازنده 

اين انتخابات ميشد، به رياست جمهوری ميرسد تا بتواند بهتر از رقيب به سرمايه داری ، نيو ليبراليزم و 
ست، نخست وزير آن تونی بلر در حاکميت بازار پاسخ گويد و در انگليس نيز که حزب کارگر بر سر کار ا

سياست خارجی اش همپای جورج بوش به چنان جناياتی دست ميزند که دست رقبای خويش در حزب 
منهای ... اين است که بايد گفت بحث دموکراسی، حقوق بشر، آزاديهای مدنی و . محافظه کار را می بندد

حبان ثروت و قدرت و حاکميت بازار تقسيم عادلانه ثروت در جهان تنها مستمسکی است در دست صا
به همين دليل است که تجاوزات امپرياليستهای امريکا و . جهت تثبيت هر چه بيشتر اين تثليث شوم

حال اگر اين دموکراسی با سوسياليزم . در جهان به نام گسترش دموکراسی انجام می گيرد... انگليس و
اکنون که دموکراسی بخاطر . اسی در جهان بودندهمراه بود، اينان اولين دشمنان قسم خورده دموکر

جدائی از سوسياليزم و عدالت اجتماعی تا اين حد بی رمق و آلت دست در جهان سرمايه داری که دارای 
قدرت اقتصادی و رشد تکنولوژيکی بالاست شده است،  چگونه ميتواند در کشوری نظير ايران که فاقد 

در جامعه ما به . دارای اقتصادی ضعيف است کمکی به جامعه بنمايدتکنولوژی و توليد قابل توجه و نيز 
فرض اينکه دموکراسی عليرغم وجود تمامی موانع موجود از قبيل استبداد حاکم، فقدان نهادهای مدنی و 

نيز ناآگاهی های اجتماعی تحقق يابد، خود وسيله و ابزاری خواهد بود که در خدمت مافيای قدرت و 
به همان گونه که امروز در بلوک شرق و در شوروی می بينيم و به قول دانيل بن . ردثروت قرار می گي

 از کتاب در دفاع از سوسياليزم 4ص . ( سعيد نوعی حاکميت ليبراليزم نظامی و قدرت اتوريتر وجود دارد
) نشر بيدار   

ور دارند راهی جز اين است که تمامی تفکراتی که امروزه به حاکميت دموکراسی منهای سوسياليزم  با
جهانی " همزيستی و همراهی مسالمت آميز با سرمايه داری جهانی و حاکميت بازار ندارند که نام آن هم 

است و جريانات استبدادی ای نظير رژیم جمهوری اسلامی يا رژيمهائی نظير سوريه، ليبی، " شدن 
ميگردند که در " جهانی شدن " که قدرت هماهنگی ندارند مشمول جهانی سازی به جای ... عراق و 

همگام شود و " جهانی شدن " تحليل نهائی با هم فرق ندارند، زيرا ايران نيز در موقعيتی نيست که با



به همين خاطر است که بايد کل صورت مسئله را عوض کرد که . خواهد شد" جهانی سازی " مشمول 
ارزه با سرمايه داری جهانی و وابستگان عبارتست از مبارزه با استبداد بخاطر دموکراسی در کادر مب

بنابراين اين نتيجه حاصل می .  محلی آن به منظور حاکميت دموکراسی و عدالت اجتماعی يا سوسياليزم
شود که مبارزه با استبداد بدون جهت گيری عدالت خواهانه و برابری طلبانه به هيچ وجه منجر به 

ابطه دموکراسی و سوسياليزم کاملا متقابل هست و نبود هر حاکميت دموکراسی در ايران نميشود،  زيرا ر
مسلما . يک خود ناقص ديگری است و بقول آرتور مک اوان سوسياليزم با دموکراسی آغاز ميشود

اما . دموکراسی حاوی رويه های اجرائی رسمی، انتخاب آزاد، حقوق اپوزيسيون و آزاديهای مدنی است
مکانيسم هائی که مشارکت . رای قدرت موثر دادن به مردم نيز بشودبايد در ضمن حاوی مکانيسم هائی ب

اين حداقل يعنی . مردم را که خود می دانند چه تفاوتی در امور ايجاد می کنند، تشويق و تضمين کند
که ممکن است شامل مالکيت دولتی هم باشد اما تنها از اين طريق ( مالکيت جمعی ابزار توليد است 

زيرا علاوه . در ضمن معنی اش تاکيد عمده بر تساوی و کنترل مردم بر کار شان است). شکل نمی گيرد 
نقل از مجموعه . بر آن که اين اهداف فی نفسه مطلوب اند، ابزاری برای قدرت دادن به مردم نيز هستند

  68مقالات در دفاع از سوسياليزم ص 
سيون و آزاديهای مدنی اگر چه در کشورهای اگر خوب نگاه کنيم مسائلی نظير، انتخاب آزاد، حقوق اپوزي

مدعی دموکراسی يعنی جوامع غربی وجود داشت، اما چون مکانيسم هائی که مشارکت مردم را برای 
قدرت موثر ايجاد نمايد وجود نداشت، دموکراسی تنها در اشکال صوری خويش باقی ماند و روز به روز 

 کنترل مردم بر کارشان و حق تصميم گيری توده ها موضوعاتی نظير مالکيت اجتماعی،. تضعيف گرديد
در غير اين .  در ارتباط با آنچه که توليد ميکنند خود ابزارهائی موثر برای تحکيم دموکراسی پايدار است

مسائلی صرفا ... صورت تمامی آزاديها اعم از آزاديهای مدنی، حق اپوزيسيون، حقوق شهروندی و
ل امروز به قول ژان ماری گنو نويسنده چالشهای جهانی شدن،  بهر حا. روبنائی و تبليغی است

زيرا به قول او با پايان يافتن جنگ سرد، حوادثی نظير جنگ . دموکراسی به پايان عمر خود رسيد
يوگسلاوی، مشکل روسيه در استقرار دموکراسی و سردرگمی دموکراسی های غربی غرق در جهانی 

سی به پايان رسيده است و اين امر گفته چرچيل را تاکيد ميکند که شدن بيانگر آن است که عمر دموکرا
البته اگر نويسنده،  اين کتاب . ميگفت  اگر رژيم های ديگر نبودند دموکراسی بدترين سيستم بوده است

را می ديد شايد از وجود دموکراسيهای ... را کمی ديرتر می نوشت و فجايع حمله به افغانستان، عراق و
اکنون که بسياری از روشنفکران و صاحب نظران غربی پايان عمر دموکراسی . ين نيز ميشدغربی شرمگ

را اعلام می کنند و ريشه آنرا نيز در حاکميت بازار، جهانی شدن و تقدس مالکيت خصوصی می دانند، 
تعجب از روشنفکران و صاحب نظران ايرانی در اين است که هنوز چشم به اين دموکراسيها دارند،  

بگونه ای که واقعيت روشنتر از روز يعنی فقر فزاينده اقتصادی، نابرابريهای اجتماعی و استثمار و بهره 
کشی و متعاقبا مبارزات  روزافزون توده های کارگر و زحمتکش را که با چنگ و دندان برای احقاق 

ی دنيا امکان تحقق نه تنها در ايران بلکه در هيچ جا. حقوق خويش تلاش می کنند، ناديده می گيرند
دموکراسی در . دموکراسی بدون مبارزه مستقيم، جدی و پی گير با سرمايه داری و استثمار وجود ندارد

در ارتباط با ضرورت . شرايط کنونی تنها و تنها در خدمت تثبيت حاکميت سرمايه بر جهان  در آمده است
اگر کسی در ارتباط با ضرورت . گفتچنين امری ميتوان هزاران صحفه نوشت و ماهها و سالها سخن 

اين است که در ضرورت . چنين امری در جهان معاصر شک کند بايد فاتحه روشنفکری او را خواند
انجام چنين مبارزه ای يعنی مبارزه برای دموکراسی و سوسياليزم در دنيا و در ايران که موضوع سخن 

کان تحقق دموکراسی و سوسياليزم در ايران سخن ماست شکی وجود ندارد، بلکه ما بايد در ارتباط با ام
اگر بخش اعظم روشنفکران، صاحب نظران، جريانات سياسی، فرهنگی، خبرنگاران و صاحبان . بگوئيم
در ايران به ضرورت چنين امری گواهی ميدادند،  در ارتباط با امکان تحقق آن بهتر و روشنتر ... قلم و 

اما افسوس و .  انرژی صرف جا انداختن ضرورت اين مسئله نميشدمی توانستيم سخن بگوئيم و اين همه
نيز دارای  بينش انتقادی و خلاق بومی ... صد افسوس که بسياری از روشنفکران و صاحب نظران

  ادامه دارد.       نيستند تا به مسائلی اينچنين پاسخی  واقعی و روشن بدهند
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 مبارزات صنفی کارگری در ايران

  :مقدمه

  که عبارتند از؛.  مبارزات صنفی در ايران بر مبنای چهار ويژگی قابل بررسی ميباشد

نقش حاکميت سياسی که ناچار است جهت حفظ نظام به تغيير ساختار اقتصاد ايران بپردازد وبا  •
  . نهادهای جهانی سرمايه داری به سازش برسد

  .  ايران نصيب توده های مردم ميگرددبحرانهای فزاينده ای که از تغيير ساختار اقتصادی جامعه •
نيازهای انباشته شده تاريخی که مبارزات صنفی را بعنوان يک نياز حقيقی در شرايط کنونی برای  •

  .کارگران توجيه ميسازد
و در آخر بررسی تمامی مقولات فوق در قالب وضع عينی که به دوره گذار معروف بوده و  •

  .يجاد ميکندشرايط اخصی را در مبارزات کارگران ا

    در دو دوره رياست جمهوری خاتمی  اگر بگوئيم که تغييرات کمی يا کيفی حاصل گرديده، عمدتا در 
در دو دوره گذشته توجه به وضع طبقاتی اقشار . کادر مسائل سياسی و فرهنگی قابل روئيت ميباشد

، بشدت قليل بوده و از مختلف مردم، توسط دولتمردان و نيروهای اصلاح گر حکومتی يا غير حکومتی
طرف ديگر با تقويت برنامه های اقتصادی که به نفع بخش خصوصی صورت گرفته، فشارهای مضائف 
بروی اقشار فوق آنچنان طاقت فرسا بوده که نياز به حل مشکلات اقتصادی را در قالب حرکتهای صنفی 

به داخل کشور، قوانين تحميل بازسازی صنعت مونتاژ، صدور سرمايه جهت سرمايه گذاری . تشديد کرد
شده شرکتهای خارجی جهت سرمايه گذاری، و تخصيص اين سرمايه ها در بخشی از اقتصاد کشور که 

، منجر گرديد که سياستهای اقتصادی در اين قوالب بيش از ديگر امور »کارساز«عمدتا سود آور باشد تا 
کز کارگری، و از طرف ديگر نداشتن برنامه تضعيف نقش خانه کارگر در حمايت و نفوذ مرا. تقويت گردد

های درازمدت جهت حمايت از منافع صنفی کارگران، بيکاری سازی کارگری که با تعطيلی کارخانجات 
فرسوده يا ورشکسته همراه بود، تصويب قوانينی در مجلس اصلاح طلب جهت بيرون آوردن کارخانه 

کار، افزايش کارگران قراردادی در مقابل، کاهش هائی که تا ده نفر کارگر دارند، از شمول قانون 
روزافزون کارگران استخدامی، که در کنار ديگرمشکلات روز کارگران واقشار آسيب پذير جامعه صورت 

مسائلی از اين دست باعث ... همچون؛ مشکل مسکن، بيکاری، قليل بودن سطح دستمزدها، و. ميگيرد
تکوين اين مبارزات بشکل تحصن، اعتصاب، . رزات صنفی گردندگرديده که کارگران و کارمندان وارد مبا

اعتراضات خيابانی، تا درگيری با مسئولين انتظامی کشور، آنچنان گسترده ميباشد که نياز به تحليل اين 
  .وضعيت و شرايط را از برای کارگران واقشار آسيب پذير عمده ميسازد

 ميپردازيم و تلاش ميکنيم که نقش مبارزات صنفی با   ما در اين مقاله به بررسی بخشی از مسائل فوق
تبيين الزامات مبارزه صنفی در دوره کنونی و نيز رهنمودهائی چند در اتصال اين مبارزات به اهداف 

  . واقعی که در آينده طبقه مستضعف به آن نياز دارد، بدهيم
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انتقال از اقتصادی متمرکز . يم، دوره کنونی بلحاظ اقتصادی دوره انتقال است  همانطور که اشاره کرد
در ايندوره نهادهائی که عامل . ، به سمت خصوصی سازی است)آنهم به شکل انحصارات نهادی(ودولتی 

و يا ميتوان عنوان کرد که . کنترل کارخانجات توليدی و صنعتی بوده کارائی خويش را از دست ميدهند
 سياسی ناچار است برای تقويت بخش صنعت و کمتر هزينه کردن اين بخش، آنرا به بخش حاکميت

اولين گام جهت تقويت بخش خصوصی، برداشتن موانع کنترل کارخانه ها توسط . خصوصی واگذار نمايد
 يکی از اين موانع شوراهای کارگری است که از اوان انقلاب در مقابل گرايشات. نمايندگان دولت ميباشد



. هم اکنون دولت به اين نهادها نيازی ندارد. سوسياليستی بشکل اسلامی در مراکز کارگری مستقر شد
برای اينکه اين نهادها توسط کارگران نيز حمايت نشوند و دولت با از بين بردن آنها دچار بحران جديدی 

ارگری فوق در دوره از طرف ديگر نهادهای ک. نگردد، کارائی اين نهادها را به حداقل ممکن رساند
بعد از اين مرحله دولت مجبور . کنونی فاقد برنامه صنفی مفيد برای حفظ يا تقويت منافع کارگران بودند

در اين رابطه بود که بحث اتحاديه های . بود که در مقابل نهادهای کارگری فوق بديل جديدی ارائه دهد
از طرف ديگر ادغام . ح طلب مطرح گرديدکارگری بعنوان يک طرح جديد توسط بخشی از نيروهای اصلا

اين مجموعه زمينه لازم را جهت ! فرضا در اراتباط با سازمان تامين اجتماعی. نهادی صورت گرفت
  .تضعيف شوراهای کارگری که مهمترين نهادهای قانونی کارگران و ديگر اقشار بودند، فراهم نمود
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 بتوان در شرايط بی ثبات اقتصاد کشور سرمايه داران را وادار به سرمايه گذاری نمود،   برای آنکه
يکی از مهمترين راهها، افزايش کارگران قراردادی در . ميبايد در همه سطوح دست آنان را بازگذاشت

اران افزايش کارگران قراردادی ريسک سرمايه گذاری را برای سرمايه د. مقابل کارگران استخدامی است
خصوصا آنکه يکی از طرحهای اقتصادی رژيم ايران، تقويت کارخانه های . به حداقل ممکن ميرساند

بااين حال اين . کوچک و گسترش آن ميباشد که البته اين الگو از کشورهای آسيای دور گرفته شده است
ارند، کمک ماثری به طرح در کنار حذف قانون تامين اجتماعی درکارخانه هائی که کمتر از ده کارگران د

اگرچه اين طرح برای سرمايه دارای جهت سرمايه گذاری ماثر . سرمايه گذاری سرمايه داران ميکند
ميباشد، اما باعث بی ثباتی کارگران ميگردد و آينده کاری آنها را با هزاران ابهام روبرور ميسازد و 

نگيزه ای برای افزايش توليد يا افزايش مهمتر آنکه اين شيوه باعث نزول توليد گشته و کارگران هيچ ا
  .  چراکه منافع آنها در اين شيوه ها تامين نميشود. کيفيت از خود نشان نخواهند داد
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  مجموعه فوق خصوصا بعد از آنکه دولت خاتمی نتوانست به توسعه اجتماعی پاسخ درخوری دهد، 
اين حرکتها نه برای بهتر شدن وضع صنفی که جهت .  که حرکتهای صنفی رو به گسترش باشدمنجر شد

سرمايه داری در ايران آنچنان بی رحم و افسارگسيخته عمل مينمايد ! حفظ آنچه که دارند صورت ميگيرد
و . هدکه نه تنها به حذف تامينات اجتماعی روی آورده، بلکه حقوق و مزايای طبيعی کارگران را نميد

جالب آنکه جهت بازپرداخت حقوق کارگران با اعلام ورشکستگی و تعطيل کردن کارخانه، کارگران را در 
  !بلاتکليفی رها ميسازند

  در اين شرايط کارگران به تنها راه حل طبيعی و عمدتا در يک پروسه زمانی و در چند مرحله به 
  .  زير چنين عنوان نمائيممبارزات صنفی خويش روی مياورند که ميتوانيم در شکل

کارگران در وحله نخست اعتراضات خود را به خانه کارگر و نهادهای موازی اينچنينی اعلام            -
  .ميدارند

در مرحله بعدی به تحصن در مراکز دولتی همچون مجلس شورای اسلامی، سازمان تامين            -
  .ميپردازند... اجتماعی، خانه کارگر، بيت رهبری و

به اين معنی که کارگران با تجمع در محل کارخانه . در مرحله بعدی حرکت حالت سياسی تر ميگيرد           -
يا شرکت محل کار خويش، به بستن خيابان های اطراف مبادرت ميورزند و با پخش اعلاميه يا نشان 

  . دادن پلاکارت وضعيت خويش را برای عموم مطرح ميسازند

و کارگران با اشکال مختلفی همچون استقرار در . دی حالت جديدتری بخود ميگيردمرحله بع           -
کارخانه يا شرکت محل کار خود، از حضورکارفرما يا سرمايه دار به محل کار جلوگيری نموده و 

بعد از اين مرحله نماينده . کارخانه را برای مدت مشخص يا نامشخصی به تصاحب در مياورند



ذاکره با کارگران روی مياورد که در بعضی مواقع به خواسته ها پاسخ مثبت داده کارفرما به قبول م
  .ميشود و در بعضی از مواقع با دخالت نيروهای انتظامی و سرکوب حرکت، کارگران متفرق ميشوند
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ران، نشان داديم که مجموعه  ما با مطرح کردن دلايل و شرايط زمانی گسترش حرکتهای صنفی کارگ
اما در پاسخ به سوالی که مطرح نموديم . عواملی باعث گرديده که حرکتهای صنفی رو به گسترش باشد

قصد آن داريم که نشان دهيم روند حرکتهای صنفی روشن نيست و چه بسا بدليل نقصانهائی که اين 
با اين حال برای پاسخ به ! ا به انحراف ببرندحرکت با خود حمل ميکند، در آينده به انحراف رفته و يا آنر

نخست وضعيت جنبش سياسی و نيروهای سوسياليست، در . اين سوال بايد سه عامل را بررسی نمود
و در آخر ميزان . مرحله بعدی ميزان انسجام مبارزاتی حرکتهای صنفی کارگران و اقشار مستضعف

  .خودآگاهی طبقاتی توده های مستضعف

ه موئلفه فوق چنانچه در تقابل منطقی با يکديگر قرار نگرفته باشند و يا آنکه از پويايی   هر يک از س
مسئله . لازم جهت نقش کيفی خويش برخوردار نباشند، امر مبارزات صنفی را به چالش خواهند کشاند

 يا ديگر آنکه اگر نيروهای سوسياليست از صلاحيت مبارزاتی و آگاهی بخشی لازم برخوردار نباشند،
آنکه ميزان خودآگاهی طبقاتی طبقه کارگر به حد لازم نرسيده باشد، و دارای تشکل يابی و تشکلهای 

با اين حال دو فاکتور از سه محور . صنفی خويش نباشد، امر تحول مبارزات صنفی ميسر نخواهد شد
د که در حال فوق در مقطع کنونی دوچار ضعف جدی هستند؛ اولی به نيروهای سوسياليست مربوط ميشو

فاکتور دوم نبود نهادهای مستقل . حاضر دچار پراکندگی نيروها، ضعف ساختاری و ايدئولوژيک ميباشند
کارگری است که امر مبارزات صنفی را عمدتا در قالب حرکتهای نهادهای وابسته به دولت همچون خانه 

رت سياسی دارا ميباشند، احتمال و چون اين نهادها منافعی در حفظ خود در قد. شکل ميدهد... کارگر و 
خصوصا آنکه . اينکه بر سرمنافع کارگران به سازش با ديگر نهادهای دولتی دست يابند، بعيد نيست

  . تجربه مبارزات صنفی اقشار معلمين و دانشجويان اين مسئله را به اثبات رسانده است

يک و دوما، ضعف نيروهای   بنابراين ضعف نيروهای سوسياليست در عرصه ساختاری و ايدئولوژ
اميد . کارگر در حوزه حرکتهای مستقل نهادی، آينده مبارزه صنفی را در هاله ای از ابهام قرار داده است

است که در شرايط کنونی اين دوضعف اساسی هر چه زودتر مرتفع گردد تا مبارزات کارگران و ديگر 
  .  باشنداقشار جامعه ايران بتوانند از پويايی لازم برخوردار 

    به اميد آنروز

  علی 

   

 


